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وز پیش بخش  سیدمهدی سیدقطبی| چند ر

گار  وزشمار سید‌اسماعیل آموز نخستین ر
وزنامه‌نگارانه از  وایــت ر را به‌عنوان تنها ر
انقلاب مردم مشهد )تا بیستم آذرماه‌1357( 
در گزارشی آوردیم. او نویسنده روزنامه آفتاب 
شرق بود و همین‌طور که این روزنامه در نیمه 
گاهانه،  دوم سال‌1357 حضور پیش‌رونده، آ
فعال و مؤثر مردم مشهد و سایر شهرهای 
این استان را نسبت به اغلب شهرستان‌های 

کشور در پیشبرد و پیروزی انقلاب اسلامی 
کرد، او نیز چنین بود و در مقطعی که  درک 
به‌دلیل سانسور شدید دولتی، روزنامه‌های 
کــرده و از اطلاع‌رسانی  خراسان اعتصاب 
اخبار روزهای مبارزات انقلابی مردم مشهد 
بازمانده بودند، شخصا در تظاهرات‌های 
ــافــت و یـــادداشـــت‌هـــای  مـــردمـــی حــضــور ی
ی  ز فضا ی ا نه‌ا گو د و مستند به‌فر منحصر

پرشور و حرارت مبارزه‌ها و جزئیات حضور 
گــاه و سرنوشت‌ساز عموم مردم  ــداوم، آ م

مشهد ثبت کرد.  
گــزارش یادداشت‌های  در بخش دوم ایــن 
گار را دربــاره حــوادث و  سیداسماعیل آموز
رویدادهای مبارزاتی روزهای 21 تا 26 آذرماه 
که مهم‌ترینشان  مــردم مشهد می‌خوانیم 
واقعه حمله به بیمارستان امــام‌رضــا‌)ع( در 

23 آذر 1357  است.

ــر در اولــیــن مــقــالــه، خــودم   گـ ا
ــی  ــسـ ــویـ ــازنـ را مـــتـــعـــهـــد بـــــه بـ
یادداشت‌های مربوط به رویدادهای 
دوران بی‌روزنامه‌ماندن شهر نکرده 
بودم، از نوشتن خاطرات و یادداشت صرف‌نظر 
می‌کردم و درخور فهم و استعداد نداشته‌ام به تحلیل 
وقایع و حوادث روز می‌پرداختم؛ شاید مفیدتر می‌بود.
ولی حرفی است که زده‌ام و تعهدی که برای ثبت در 
تاریخ نموده‌ام ولی کوشش می‌کنم هر‌چه زودتر وقایع 
را خلاصه‌تر برگزار کنم و بگذرم تا به مسائل روز برسم. 
شب بیستم آذر که شب عاشورا بود، شب بسیار تلخ و 
بدی را گذرانیدم. تقریبا می‌توان گفت نه‌تنها من، بلکه 
تمام مردم شهر در جنگ اعصاب پیش‌بینی‌نشده‌ای 

درگیر شدند.
ساعت‌2 بعد از نیمه‌شب بود که تلفن‌های شهر در هر 
خانه‌ای که تلفن بود، به صدا درآمد و صدایی آشنا از راه 
کید و بعضی با قید قسم،  دلسوزی یا ناآشنا، با حرارت و تأ
به مردم هشدار می‌دادند که مأمورین رژیم و حکومت 
منبع آب شهر را با سم بسیار شدیدی مسموم کرده‌اند. 

از آب لوله مصرف نکنید که مسموم خواهید شد.
حتی پسر کم‌تجربه‌ام اصرار داشت به خانه دوستان و 
آشنایان تلفن کنید که آب مصرف نکنید. در جوابش 
گفتم همان عده بی‌بند‌و‌بار که معتقد به هیچ اصولی 
و مقید به قیود انسانی نیستند که در این نیمه‌شب 
مردم را دچار رعب و وحشت می‌کنند دفتر تلفن شهر را 
گذاشته‌اند و شناخته و ناشناخته این خبر نادرست را 
برای مرعوب‌کردن و ایجاد خوف و هراس در اذهان عموم 
به هم داده‌اند و لازم نیست این خطای نابخشودنی از 

تلفن خانه من موجب نگرانی را فراهم کند.
حتی زنگ در منزل در ساعت3 بعد‌از‌نیمه‌شب به صدا 
درآمد و در هوای سرد خودم در را باز کردم. دخترخانمی 
که نمی‌شناختم با دلسوزی گفت: آب لوله مصرف نکنید.
به‌قدری عصبانی بودم که بدون اینکه چیزی بگویم، 
شیر آب مقابل در حیاط را باز کردم و مقابل چشم آن 
خانم چند کف دست آب خوردم که اطمینان حاصل 

کنند که آب مسموم نیست.
در اولین ساعات صبح رادیو‌مشهد طی اعلامیه‌های 
مکرر به مردم اطمینان می‌دادند که آب شهر سالم 
است و خطری ندارد. شما را به خدا قدری فکر کنید! 
وقتی انحطاط فکری و اخلاقی گروهی ازخدابی‌خبر به 
این درجه برسد که با ایجاد وحشت و نگرانی اذهان 
مردم را خراب کنند، باید یقین حاصل کرد که عده‌ای 
ماجراجو فقط از نهضت مردم به نفع افکار پلید خویش 
بهره‌برداری می‌کنند و‌الا این چه طرز مبارزه با رژیم 
است؟! باید قبول کنیم مبارزه مردم از رهبری صحیح 
برخوردار نیست که گروه ماجراجو جنبش و نهضت 
مردم را از مسیر اصلی مبارزه اصیل با رژیم فاسد دور 
می‌سازند و موجبات انحراف قشرهای اجتماع را از راه 

صحیح فراهم می‌کنند.

امــــــــروز در مـــیـــان مــــــردم بــه 
بیمارستان امـــام‌رضـــا)ع( رفتم. 
کثیری از طــاب عــلــوم و  جمع 
ــرده‌ای  مــردم پیرامون دیــوارهــای ن
بیمارستان راهپیمایی داشتند و شعار 

می‌دادند.
مقارن ظهر نماز جماعت به پا شد.

جنازه سرباز شهید محسن‌‌مباشر‌کاشانی که در همدان 
به شهادت رسیده بود، امروز به مشهد وارد شد؛ با تجلیل 
خاص قاطبه اهالی تشییع و در بهشت‌‌رضا)ع( مدفون 
گردید و در مجلس گوهرشاد از طرف حضرت‌آیت‌ا...
قمی، مجلس ترحیم به یاد شهید مذکور منعقد شد که 
جمع کثیری از تمام طبقات در آن شرکت نموده بودند.
در این روز چهار کامیون از افراد بی‌هویت و چاقوکشان 
حرفه‌ای چماق‌به‌دست که از قوچان استخدام شده 
بودند تا در مشهد حادثه جدیدی را به‌وجود آورند، به 
دستور سرتیپ جعفری قبل از ورود به شهر برگردانده 
شد. در نزدیک چناران یک مینی‌بوس چماق‌به‌دستان 
به دست مردم افتادند که در زدوخورد بین آن‌ها، چهار 
نفر مزدور اجیر‌شده از برای ایجاد بلوا، کشته و طرفین 

تعدادی زخمی به‌جا گذاشتند.
در همین روز افسری به نام سروان آتشی که شهرت 
داشت علیه نهضت دست به اقداماتی زده، به‌وسیله 

مردم شناسایی و به قتل رسید.
ــرای رسیدگی بــه حادثه  ــت کــه ب ــروه اعــزامــی دول از گ
بیمارستان امــام‌رضــا)ع( به مشهد آمــده بودند، دکتر 
طباطبایی، معاون وزارت بهداری وقت و وزیر علوم، 
تیمسار کاتوزیان، وزیران کابینه نتوانستند با مراجع 

تقلید ملاقات کنند.
گر برای تحقیق آمده‌اید،  گویا به آن‌ها گفته شده است ا
به میان مردم بروید. از مردم و شهود عینی و تیرخوردگان 
بستری در بیمارستان سؤال کنید. از در و پنجره‌های 
شکسته و آثار گلوله به درودیوار اتاق‌های بیمارستان 

دیدن کنید.
در جلسه پزشکان که به‌دعوت دبیر نظام‌پزشکی مشهد 
در بیمارستان دکتر مصدق حاضر شده بودند، فقط 
آقای دکتر طباطبایی توانست شرکت کند و در میان 
ابراز احساسات خشم‌آلوده پزشکان علیه رژیم حرف‌ها 
را بشنود و خود سخنانی بگوید و وعده رسیدگی بدهد.

در همان شب، گــروه بسیاری از طبقات مــردم از هر 
صنف در محوطه بیمارستان و حتی خیابان‌های مجاور 
بیمارستان تا صبح مراقب بودند و وظیفه حفاظت 

بیمارستان را عهده‌دار شدند.
 شهر، ظاهری آرام و درونی پرخروش دارد. مردم تظاهرات 
وسیعی را برای روز دوشنبه‌‌27آذرماه تدارک می‌بینند.
ــه خــاصــه آن  ک گـــروه پــزشــکــان  نتیجه تصمیمات 
خروج نظامیان از کلیه مؤسسات درمانی و پذیرش 
بیمارستان‌های دکتر مصدق، امام‌رضا)ع(  و ‌17شهریور 
و معالجه آنان در تمام ساعات شبانه‌روز و پیوستن 
داروخانه‌ها به گروه پزشکان و اعلام اعتصاب و تعیین 
داروخانه‌های کشیک تا رسیدگی قطعی به حادثه 
بیمارستان و اطلاع ثانوی شکستن اعتصاب بود. این 
تصمیم نیز با برنامه‌های خود مدیران داروخانه‌ها و 

پزشکان جامه عمل پوشید.

رادیو دولتی خبر داد که نظیر تظاهرات روز ‌21آذرماه که در 
مشهد به نفع شاه یک ساعت ادامه داشت، در شهرستان‌های 

اصفهان، سبزوار و چند شهر و دهکده و قصبه‌های نقاط مرزی به 
نفع شاه صورت گرفته است و رادیو دولتی این تظاهرات را تظاهرات 

»ملی و میهنی« با آب‌و‌تاب نقل می‌کرد و همان دستگاه فرستنده دولتی 
گفت: در چند نقطه بین طرف‌داران شاه و طرف‌داران نهضت و قیام مردم 
که به رهبری آیت‌ا...خمینی هدایت می‌شود، درگیری‌هایی صورت گرفته 

که با دخالت مأمورین انتظامی متفرق شده‌اند.
آنچه برای من مسلم است طراحی این‌گونه تظاهرات به نفع رژیم تمام نشد. 
کم خود بارها گفته و به این حقیقت واقف بودند که  چه بلندپایگان رژیم حا
اشتباه کودتای ‌28مرداد سال‌1332 قابل تکرار و مفید به حال رژیم نیست.
کد و روش  در این روزها وضع اقتصادی کشور در همه‌جا متوقف و بازار را
بانک‌ها در محدودکردن اعتبارات و ترس مردم و بیرون‌کشیدن پس‌اندازها 
از بانک‌ها، حتی پس‌اندازهای کوچک غیرقابل‌توجه امور اقتصادی را به‌کلی 

فلج کرده است.
عملیات ناروای چماق‌به‌دست‌های تحت‌حمایت نظامیان در روز ‌21آذر 
و دنباله آن در شهر تربت‌جام و قوچان، جامعه اطبای شهر را مجبور به 
عکس‌العمل کرد؛ به این معنی که همگی در یک نشست تصمیم گرفتند 
کلیه بیماران بیمه ارتش، اعم از افسران و درجه‌داران و خانواده‌های آنان را 
گر دارو خودشان داشته باشند، بدهند و زیر  به‌طور رایگان بپذیرند و حتی ا
نسخه‌های شخصی خودشان بنویسند: »رایگان معاینه و دستور معالجه 
صادر شد« ولی از پذیرفتن خود دفترچه‌های بیمه‌های درمانی ارتشیان 
و نوشتن نسخه در دفاتر بیمه که نتیجه آن عدم‌دریافت حق ویزیت از 
طرف اطبا و پرداخت بهای دارو از طرف درجه‌داران بود، خودداری کنند.
کتیو و عــده بسیاری از  درجـــه‌داران با رهبری یک ســروان و چند افسر ا
درجه‌داران و سربازان حقوق‌بگیر در دو لباس و دو جبهه موافق یکدیگر 
تصمیم نابخردانه‌ای گرفتند، به این معنی که از ساعت‌9 روز ‌23آذرماه‌57 
ح حمله را طراحی  یک سروان توپخانه بدون اجازه فرمانداری نظامی طر
کرده بود. سربازان و درجه‌داران و زن‌های آن‌ها را با لباس غیرنظامی پلیس 
و چماق‌به‌دست به‌طرف بیمارستان شاه‌رضای سابق )امام رضا)ع(( روانه 
می‌کند و خود با چند کامیون سرباز و توپ و تانک و زره‌پوش در پشت سر 
آن‌ها میدان مقابل بیمارستان را اشغال و راه‌های ورود به میدان را با وسایل 
سنگین نظامی سد معبر می‌کنند که عبور را برای مردم عادی، چه سوار و 

چه پیاده غیرممکن می‌سازند.
ابـــتـــدا چــمــاق‌بــه‌دســت‌هــای 
حمایت‌شده وارد بیمارستان 
شده، در مرحله اول به بخش 
اطفال حمله می‌کنند، با پرتاب 
سنگ و ضربه‌های چماق در 
و پنجره بخش اطفال را خورد 
ــه بخش  مــی‌کــنــنــد و ســپــس ب
جـــراحـــی عــمــومــی حــمــلــه‌ور 
می‌شوند و سربازان به بهانه 
گــروه، حمله  متفرق ساختن 
می‌کنند ولی به حمایت از آن‌ها، 
بیمارستان را زیر رگبار گلوله‌های 
سنگین از روی مسلسل‌های 

نصب‌شده روی تانک‌ها می‌گیرند و سربازان هم با تفنگ به داخل بخش‌ها 
می‌روند و مسلسل را به روی طبیب و پرستار و بیمار می‌گشایند. این صحنه را 
از ابتدا تا انتها خود ناظر و شاهد بودم. در این گیرودار که بیماران وحشت‌زده 
کار زیر  به بخش‌های دیگر انتقال داده می‌شدند، مخصوصا پرستاران فدا
گلوله‌های رگبار، اطفال را به نقاط امن‌تری انتقال می‌دادند. منظره بسیار 
تأسف‌آوری را ایجاد کردند. گــروه مــردم که از حادثه بیمارستان خبردار 
شدند، از چهارسو به‌طرف بیمارستان روانه شده و از نرده‌های آهنی وارد 
باغ بیمارستان شدند و درهای فرعی بیمارستان را از طرف خیابان ابن سینا 
و آموزشگاه جرجانی و خیابان کوهسنگی و خیابان فرعی جنب نان رضوی و 
خیابان بهار گشودند. چندین‌هزار مردم که سلاح آن‌ها فقط چوب بود، برای 
حفاظت جان بیماران و مقابله با سربازان مهاجم، وارد محوطه بیمارستان 
 شدند و عده‌ای از علما، حجت‌الاسلام‌خامنه‌ای و آیت‌ا...زاده‌شیرازی و 
آیت‌ا...زاده‌قمی و جمعی دیگر از روحانیون از جناح میدان مقابل بیمارستان 
صفوف سربازان را شکافتند و در این هنگام بود که به فرمان فرماندار نظامی، 

قوای نظامی عقب نشستند.
چماق‌به‌دست‌ها فــرار کردند. در این میان سرگرد افشین که به‌وسیله 
مردم شناسایی شده بود و گفته‌اند او پس از شنیدن ماجرای بیمارستان، 
برای خبرگیری از وضع همسرش که در بیمارستان خدمتی داشته یا بیمار 
بود، در جلو بیمارستان به دست مردم گرفتار شده و به‌طرز فجیعی کشته 
گر واقعا این سرگرد دخالتی در ایجاد واقعه اسف‌بار بیمارستان  شده که ا

نداشته، کشتن این افسر بی‌گناه از نظر من گناه بزرگی بود و 
به فرض آنکه مقصر هم بود، حق آن بود که مردم به خود اجازه 
انتقام‌جویی نمی‌دادند و تحقیق را به‌عهده مراجع ذی‌صلاح 

شرعی می‌گذاشتند؛ به‌هرحال گذشته است.
من با نفس آدم‌کشی مخالفم. آدم‌کش هر‌کسی می‌خواهد باشد؛ قصاص 
گر غیر این باشد و به احکام  ع مقدس اسلام صورت بگیرد و ا باید با موازین شر
ع اسلام توجه نشود، هر‌کس با هرکس خرده‌حساب و نقار و کینه داشته  شر
باشد، به خود اجازه بدهد انتقام بگیرد، نظم اجتماع از هم می‌پاشد. سنگ 
لباب« که  روی سنگ بند نمی‌شود و اصل »و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الا
صراحتا امر قصاص را خداوند متعال برای بقا و حیات اجتماع وضع فرموده، 
عملا به دست افراد ناصالح از برای تشخیص جرم ضایع و عاطل می‌ماند.

ما نهضت اسلامی را برای استقرار عدل و زندگی مسالمت‌آمیز می‌خواهیم و 
برای رسیدن به این هدف مقدس قیام کرده‌ایم، نه برای اعمال خشونت و 

تسویه‌حساب‌های شخصی و انتقام‌جویی یا معارضه به‌مثل.
ایراد اصولی دیگری دارم که متوجه نظامیان و مأمورین حمله به بیمارستان 
است. بیمارستان ارتش -که آن طرف دیوار بیمارستان شاه‌رضا قرار گرفته- 
مصدوم غیرنظامی را که اورژانس دارد، به بهانه ارتشی نبودن نمی‌پذیرد 
گر همین مردم به همین بهانه، به خانواده و بیماران سرباز و نظامی که در  ا
بیمارستان ارتش بستری بودند، حمله می‌کردند و همین عمل ناجوانمردانه 
گوار و  شما را در بیمارستان بی‌دفاع ارتش انجام می‌دادند، برای شما نا

ناخوشایند نبود؟!
و اما آن اصل بر طبق پیمان بین‌المللی که در اتحادیه صلیب‌سرخ جهانی 
خ ایران منعقد است کلیه بیمارستان‌ها  و هلال‌احمر و شیر‌و‌خورشید‌سر
در زمــــان جــنــگ مــصــون از تــعــرض قــــوای مــهــاجــم مــی‌بــاشــد. حــتــی در 
خ آزادانــه و مصون از حمله  میدان‌های جنگ آمبولانس‌های صلیب‌سر
و تعرض زخمی‌ها را بــدون توجه به مذهب و ملیت و اینکه این زخمی 
 دوست است یا دشمن، به بیمارستان‌ها می‌رسانند و تحت‌معالجه قرار 

می‌دهند.
چگونه ســربــازان ایــرانــی، آن هم در بیمارستانی که عنوان دارالشفای 
حضرت‌رضا)ع( را دارد و کاملا بی‌دفاع است، به خود اجازه می‌دهند دست 

به این اعمال وحشیانه و ناجوانمردانه بزنند.
به‌هرحال روز تلخی بود. من همه‌جای بیمارستان را دیدن کردم. آثار گلوله 
را به درودیوار و شیشه‌های خرد‌شده راهروها دیدم. از هجده نفر طبیب 
و پرستار و انترن تیر‌خورده که 
متأسفانه منجر به فوت یک 
ــردم امــا  نــفــر شـــد، عــیــادت کـ
به‌چه‌حالی؟ با دیده اشک‌بار. 
همان شب با تهران با وکلای 
خـــراســـان و رئــیــس مجلس 
به‌عنوان یک فرد خراسانی 
تماس حاصل کــردم. وکلای 
ــرار شــد غیرت به  خــراســان ق
ج بــدهــنــد و در مجلس  خـــر

تحصن اختیار کردند.
دولت هیئتی را برای رسیدگی 
ــرای بــیــمــارســتــان  ــ ــاج ــ بـــه م
امــام‌رضــا)ع( بــه مشهد اعــزام 

داشت.
رئیس مجلس و دولت با اعلامیه رسمی، اظهار تأسف و عذرخواهی کردند ولی 
ک نمی‌شود«،  همان‌طور که به قول شعارنویسان به درودیوار »ننگ با رنگ پا
عذرخواهی و اظهار‌تأسف رئیس مجلس و رئیس دولت هم قلوب جریحه‌دار 

مردم خراسان را از این عمل وحشیانه مرهم نمی‌گذارد.
مردم فرماندهان هجوم به بیمارستان را شناسایی کرده بودند و اسامی 
آن‌ها را با ذکر درجه و مقام با خطوط درشت روی دیوارها نوشته بودند. این 
ضربه دیگری بود که پس از هتک حرمت حریم امام‌رضا‌)ع( از طرف طرف‌داران 

کم وارد آمد. نادان رژیم حکومت بر پیکر رژیم حا
شنیدم تیمسار سرتیپ عبدالرحیم جعفری پس از بازگشت هیئت‌رسیدگی 
گر واقعا این خبر  به تهران با دو درجه تنزل رتبه نظامی بازنشسته شد و ا
درست باشد، همه کاسه‌کوزه‌های حوادث بیمارستان را که ناشی از تمرد و 
خودکامگی بعضی نظامیان صورت‌گرفته، بر سر تیمسار جعفری شکستند 
و قضیه پیگیری و تعقیب و مجازات مقصرین اصلی و حادثه‌آفرین از نظر 

دولت وقت، خاتمه‌یافته تلقی شد.
گر حکومتی ملی زمام تمام امور را به دست گیرد و دادگــاه انقلابی  ولی ا
تشکیل گردد، نام مقصرین اصلی از قلم نخواهد افتاد؛ زیرا اطمینان دارم 
در پیشگاه عدل الهی هیچ‌ظلمی بدون مکافات نمی‌ماند و هیچ‌خونی 

پایمال نخواهد شد.
هر بد که می‌کنی تو مپندار کان بدی‌/ ایزد فروگذارد و گردون رها کند

همه‌ساله از طرف نظامیان، روز 
‌21آذر به یادبود ‌21آذر سال‌1325 

که شاه قوا به آذربایجان فرستاد و 
خود ستاد فرماندهی سرکوبی ارتش فرقه 

دموکرات آذربایجان را که مدت یک سال به رهبری 
سیدجعفر پیشه‌وری استقلال آذربایجان را اعلان 
کــرده و حکومت خودمختار تشکیل داده بود و به 
ک ایـــران را در  حمایت ارتــش شـــوروی کــه هنوز خــا
اشغال داشتند، به عهده گرفته که منجر به شکست 
حکومت خودمختار فرقه دموکرات و فرار پیشه‌وری 
ک شوروی گردید،  و غلام‌یحیی و دارودسته‌اش به خا

مراسمی برگزار می‌شد.
قوای ارتش در تمام پادگان‌های نظامی با تجهیزات 
و حتی شرکت ایــالات و عشایر از مقابل عکس شاه 

رژه می‌رفتند.
امسال به بهانه آنکه ‌21آذر مصادف با یازدهم محرم 
و ایام سوگواری است، مراسم مزبور را تعطیل کردند.
ولی علت اصلی این بود که این‌گونه تظاهرات قابل‌قبول 
مردم که رژیم حکومت شاه را محکوم کرده‌اند، نبود و 
تقریبا می‌توان گفت امکان انجام مراسم فراهم نبود.
ولی رژیم دست‌ به‌کار بسیار بی‌مطالعه ضدمردمی 
به‌نوع دیگر زدند، یعنی همان عملی را که دو ماه قبل 
ک و قوای انتظامی در کرمان انجام  مأمورین ساوا

دادند، تکرار کردند.
عــــده‌ای از شــبــه‌کــولــی‌هــای چــمــاق‌بــه‌دســت کــه در 
بین نظامیان درجــه‌دار با لباس‌شخصی و زن‌های 
معلوم‌الحال، اجیر شده در کامیون سوار کرده بودند به 
دکان‌ها ی مردم حمله می‌کردند و هر‌دکان و مغازه‌ای 
که عکس یکی از آیات عظام را داشت، شیشه‌هایش را 

می‌شکستند و در بعضی نقاط غارت می‌کردند.
کامیون‌سوارها عکس شاه را سردست داشتند. این 
گروه از طرف سربازان مأمور حفاظت و امنیت شهر 

حمایت می‌شدند.
کثر چماق‌به‌دست‌ها  از خود افسران وظیفه شنیدم که ا
گروهبان‌ها و درجه‌داران و سربازان حقوق‌بگیر ثابت 

گارد بوده‌اند که دست به این کارها زده‌اند.
اعــامــیــه مــاشــیــن‌شــده بــه‌صــورت پلی‌کپی در شهر 
کی از آن بود که حضرت  به‌سرعت پخش گردید و حا
که نهضت مردم  ...العظمی حاج‌حسن‌قمی  آیت‌ا
مشهد را رهبری می‌کنند، حضرت‌رضا‌)ع( را در خواب 
دیده‌اند که حضرت در عالم خواب با عتاب به حضرت 
آیت‌ا...فرموده‌اند دست از مخالفت با خادم حرم ما 
یعنی شاه بردارند و مردم را به اطاعت از رژیم شاه 

توصیه کنید.
این خلاصه‌ای بود از اعلامیه جعلی با نهایت تعجب 
یک زمان در تهران و مشهد کلیه شهرستان‌های استان 

از قول حضرت آیت‌ا...العظمی منتشر شد.
معلوم بود طرف‌داران رژیم با جعل خواب‌نامه از قول 
آیت‌ا...العظمی قمی، دست به حیله و تزویر بسیار 
احمقانه‌ای زده بودند که بلافاصله در اعلامیه کوتاهی 
از طرف شخص آیت‌ا... این تلاش مذبوحانه که نه‌تنها 
کم را حکایت  به نفع رژیم نبود، بلکه بیشتر عجز رژیم حا

می‌کرد، خنثی شد.
تکذیب فرمودند اینکه گفته شد، اعلامیه قبلا حاضر 
شده بود و در تهران و مشهد یک‌زمان پخش گردید به 
این دلیل بود که خواب‌نامه و تکذیب هر دو به فاصله 
چند دقیقه به دست من رسیده بود و فقط نگاهی 
سطحی به اولی کرده بودم و تکذیب‌نامه را هم بادقت 
که چند تلفن را تهران داشتم که صحت‌وسقم خواب 
آیت‌ا...را سؤال می‌کردند و من به‌ناچار تکذیب‌نامه 
صادره از طرف خود آیت‌ا... را در جواب آن‌ها برای 
جست‌وجوگران می‌خواندم و قانع می‌شدند و از طرفی 

خاطرجمع.
در چند سطر بالاتر از تظاهرات بی‌نتیجه طرف‌داران 
شاه که چماق‌به‌دست انجام می‌دادند و مورد حمایت 

هم بودند، اشاره کردم.
شنیده شد که از طرف حضرات آیات عظام به فرماندار 
نظامی سرتیپ جعفری تلفن شده بود که خود شما 
لجاره‌ها را جمع می‌کنید، یا مردم اقدام به جمع‌آوری 
ــا بنمایندکه بــافــاصــلــه چــمــاق‌بــه‌دســت‌هــای  آن‌هـ
اجیر‌شده از شهر جمع شدند و غائله به همین‌جا 

خاتمه یافت.

در فاصله 23 تا غروب ‌25آذر اثری 
از پلیس و قــوای نظامی در شهر 

مشاهده نشده بــود، ولــی روز ‌26آذر 
قیافه شهر عوض شد. نظامیان با تجهیزات 

توپ و تانک و مسلسل و پلیس در نقاط بسیارحساس 
از نظر فرماندار نظامی، موضع گرفته‌اند.

حتی بیمارستان امام‌رضا)ع( مجددا در محاصره قوای 
نظامی قرار گرفت.

تمام قشرهای اجتماع پیوستگی خود را ضمن اعلام 
همبستگی با دانشگاهیان و فرهنگیان که مورد حمایت 
آیات عظام و مراجع تقلید قرار گرفته، اعلام داشته‌اند. 
در اعلامیه‌ها از کشتار ‌17شهریور تهران، واقعه کرمان و 
تبریز و هجوم سربازان به بیمارستان ‌17شهریور )ششم 
بهمن سابق( و بیمارستان امام‌رضا)ع( شدیدا محکوم 
شده و شهر آبستن حوادث پیش‌بینی‌نشده‌ای است.
در این روز رادیو اعلان کرد: مجلس شورای ملی گروه 
تحقیقی برای رسیدگی به حوادث مشهد معین کرده 

که تا به امروز از این گروه خبری نشده.

دولت دستوری به استانداران 
ــان  ــیـ ــامـ ــظـ ــه نـ ــ ــ صـــــــــادر کـــــــرد ک

ــق ورود به  تــحــت هــیــچ‌عــنــوانــی ح
بیمارستان‌ها را ندارند، مگر با اجازه رئیس 

بیمارستان.
بیمارستان امام‌رضا)ع( که از صبح روز ‌26آذر در محاصره 
ج شد و حالت عادی  بود، از صبح روز 27 از محاصره خار

پیدا کرد.

 ‌21آذر
سحرگاه

 23آذر

 ‌21آذر
ظهر

 27آذر

ژیم پهلوی عملیات چماق‌به‌دست‌های ر

روزشمار سیداسماعیل آموزگار، تنها روایت روزنامه‌نگارانه از حمله به بیمارستان امام‌رضا‌)ع( است )بخش دوم(

 24آذر

 26آذر
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